
 رضا؛ شنا توى استخر

لحظه شمارى مى كردند تابستان شروع شود، پدرشان  �
مرخصى مى گرفت، پنج روز مرخصى با پنجشنبه و جمعه 
ــرداى مرخصى مى رفتند  ــد يك هفته. صبح زود ف مى ش
شهرستان، وارد خانه مادربزرگ مى شدند، از چند ماه قبل 
منتظرشان بود، اين را از تاريخ توليد چيزهايى كه خريده 

بود، مى شد فهميد. 
ــيدن، زنگ مى زدند به رضا و رضا، يكى  به محض رس
ــردو را رضا صدا  ــود و آن يكى عليرضا، اما ه ــا ب محمدرض
ــد رضاى عمه بتول و  ــتباه مى ش مى كردند. خيلى كه اش

رضاى عمومحمد بودند. 
هرروز بعداز ناهار با پيژامه هاى راه راه از ساق بريده شده 
ــاى عمه بتول  ــاغ، رض ــط ب ــوى حوض وس ــد ت مى پريدن
ــرآب ماندن و  ــق زدن و زي ــان مى داد، كله معل ــنا يادش ش
ــت وپازدن توى آب. رضا غير از اينكه آموزش مى داد،  دس
ــاى بزرگى كه كنار حوض مى پلكيدند  مراقب بود زنبوره
زهرشان را به بچه ها نريزند. آرزوى بچه ها اين بود كه روزى 
ــناكردن ياد بگيرند. رضا با آن لهجه شيرين و  مثل رضا ش
آرام سرى تكان مى داد و مى گفت: «ياد مى گيرين، تمرين 
ــش را حبس  كنين ياد مى گيرين.» اين را مى گفت و نفس
ــته بود وسط حوض سرش را  مى كرد و همانطور كه نشس

مى كرد زير آب. 
ــرش را زير آب كرده بودند. بچه ها كه نه دوستانش،  س
ــا كه نه، آدم هايى  ــان را بهش ريخته بودند. زنبوره زهرش
كه اسمشان را گذاشته بودند دوستان. دوستانش ماشين 
ــتى اداره را براى يك روز از او قرض گرفته بودند،  تايپ دس
ــبنامه درست  ــتگاه تايپ عليه رييس اداره ش با همان دس
ــبنامه ها كه توزيع شد، رضا فهميد از كجا  كرده بودند، ش
آب مى خورد، از دوستانش گلايه كرد، وقتى اطمينان دادند 
كه خطرى متوجه او نيست، آرام گرفت، فرداى همان روز 
كه خيالش راحت شده بود، دوستانش به سراغ رييس اداره 
ــبنامه با ماشين تايپ اتاق  ــانه ها درست بود، ش رفتند، نش
رضا تهيه شده بود، پس فرداى همان روزى كه دوستانش 
اطمينان دادند خطرى متوجهش نيست، اخراج شد. رضا 
كم حرف بود، در جمع هم كمتر حرف مى زد اما روزى كه 
ــت هايش را رو به آسمان  اخراجش كردند جلوى همه دس
گرفته بود و بلند گفته بود خدايا مرا از شر دوستانم در امان 

بدار، خودم از پس دشمنانم برمى آيم. 
از روزى كه بچه ها حرف رضا را جدى گرفتند، تمرين 
ــال ثبت نام كردند، كلاس هاى  ــتان همان س كردند، تابس

استخر كانون نزديك خانه شان مربى خوبى داشت. 
ــخ فروخته بود، حالا  ــدى يخى، تا يادش مى آمد ي مه
سردخانه اى خريده بود و استخر آبرومندى هم بيرون شهر 
ــا و چندتايى از بچه هاى فاميل  ــاخته بود. با رضا و رض س
رفتند استخر مهدى يخى. دنبال رضا راه افتادند، يعنى رضا 
را انداختند جلو و خودشان دنبالش رفتند، حتى توى مسير 
كه رضا خودش را عقب مى كشيد، بچه ها مى ايستادند تا رضا 
برسد و دوباره جلو بيفتد. مايوهاى آبرومندشان را پوشيده 
بودند، رضا نگاهشان مى كرد، منتظر بودند اول او بپرد. گفت 
حالا شماها تنى به آب بزنيد من هم ميام. آخرش هم نيامد، 
گوشه استخر نشسته بود و پاهايش را توى آب مى زد. اصرار 
بچه ها هم فايده اى نداشت. رضا كم حرف بود، در جمع هم 
كمتر حرف مى زد، اما دروغ نمى گفت. «من هرچى يادمه 
ــنا كردم، راستش تا حالا آب از كمرم بالاتر  توى حوض ش
نيومده، بايد با هم تمرين كنيم، من هم از شما ياد مى گيرم 

توى استخر شنا كنم.» 
ــا همان لهجه  ــت، آرام ب ــوز هم كم حرف اس رضا هن
شيرينش هنوز هم دعا مى كند كه خدا از شر دوستان در 

امانش بدارد، فقط هنوز شنا توى استخر را ياد نگرفته. 

آدم  و حوا

ماوايى براى همه

ــت كه در  � ــجدجامع از قديمى ترين بناهايى اس مس
تهران امروز وجود دارد؛ مسجدى كه منشا شكل گيرى 
شهر و بازار بزرگ تهران و فضاهاى مسكونى پيرامونى اش 

بوده است. 
ــتان جداى از هم  ــجدجامع، داراى هفت شبس مس
ــتان كوچك با قدرى فاصله از صحن  ــت. يك شبس اس
ــجد در كنار حمام هاى محله، حمام شيخ (مردانه)  مس
ــه روى چلوكبابى مرحوم  ــام زعفران (زنانه) و روب و حم
مرشد ساخته شده است. اين شبستان كوچك تر از ساير 
ــتان آن مشهور به  شبستان هاست. قديمى ترين شبس
شبستان شاه آبادى است كه به روايتى بعضى قسمت هاى 
بناى فعلى به دوران آل بويه مى رسد و نزديك به هزارسال 
عمر دارد و بادگير هاى آن به رغم عمر طولانى همچنان 

پابرجاست. 
ــاه آبادى؛ قديمى ترين شبستان  پس از شبستان ش
زير گنبد واقع شده كه به شبستان عتيق معروف است. 
نام عتيق بيانگر آن است كه قدمت آن از ساير فضاهاى 
موجود مسجد بيشتر است. قسمت جلو شبستان درست 
همان جايى كه محراب قرار گرفته از دوره قاجار است و 
بقيه بنا شكل و ساختارى متفاوت دارد. آجرچينى ديوارها 
ــت كه ديوارهاى دوجداره امروزى  به شكل صندوقى اس
را تداعى مى كنند. به هر حال امام جماعت هاى پيشين 
ــدر يك فرش انداز فاصله از محراب، در همين فضاى  به ق
ــتى شيوه  ــتند چراكه در درس قديمى تر اقامه نماز داش
تملك آن بخش از زمين بنا و اضافه شدن آن به مسجد 
ترديد داشتند يعنى عمل به احتياط مى كردند. گفته اند 
قسمت جلو مسجد بخشى از كوچه يعنى فضاى عمومى 
شهر بوده كه به شبستان افزوده اند. پنجره اى در محراب 

قرار دارد كه پشت آن، برف انداز مسجد واقع شده بود. 
در ضلع شمالى صحن مسجد، شبستان ديگرى بود 
ــقف آن نيم طبقه از سطح حياط بالاتر بود و اصل  كه س
ــتان در زيرزمين قرار داشت و براى فصل گرما از  شبس

آنجا استفاده مى شد. 
ــب هاى  ــتان محل دعاى كميل ش بعدها اين شبس
ــحرهاى ماه رمضان شد و روى آن  جمعه و دعاهاى س
ــد كه مرحوم شيخ محمدرضا  مهتابى زيبايى تعبيه ش
ــتان ها روى مهتابى اقامه  ــى در زيرزمين و تابس حكم

جماعت داشت. 
ــترآبادى كه از دوران  ــتان اس شبستان ديگر شبس
ــت همين مهتابى است و در  ــت، در پش پهلوى اول اس
ــتان  نماز جماعت در پشت بام اين محل  شب هاى تابس
اقامه مى شد كه بسيار باصفا بود زيرا در اطراف آن هيچ 
ساختمان بلندترى وجود نداشت كه مانع جريان آزاد باد 

باشد يا ديد نمازگزاران را محدود كند. 
ــتان ديگرى به نام گرمخانه وجود دارد كه در  شبس
جنوب شرقى حياط مسجد است. اين شبستان پيش تر 
ــتقرار افراد در راه مانده بود كه شب  را در  محلى براى اس

آنجا به سر مى بردند. 
 نام گرمخانه به سابقه اين محل برمى گردد. پيش ترها 
ــافران از راه رسيده بود.  چنين جايى محل استقرار مس
ــجدجامع، خيابان  ــان به كوچه مس نزديك ترين خياب
بوذرجمهرى بود كه در آن شركت هاى مسافربرى قرار 
داشت. اين شركت ها دوگونه نام گذارى شده بودند؛ برخى 
با تركيب دو كلمه فارسى مانند گيتى نورد يا ميهن نورد و 
بعضى با تركيبى كلمه اى فارسى و لاتين مانند اتوشهپر 
يا ترانسپورت شمس العماره كه با قدرى فاصله در خيابان 

ناصرخسرو روبه رو در شرقى كاخ گلستان بود. 
ــتان ها به تهران مى آمدند،  ــافرانى كه از شهرس مس
ــنا و  ــه گروه بودند. برخى در اينجا منزل و ماوا يا آش س
بستگانى داشتند و طبعا به آنجا مى رفتند. بعضى نيز در 
مسافرخانه هاى اطراف ساكن مى شدند. در اين خيابان از 
اينگونه خدمات زياد بود و بالاخره گروه سومى بودند كه 
شايد بضاعت چندانى نداشتند و مجبور بودند شب را در 
جايى بگذرانند كه هزينه اى برايشان نداشته باشد. محل 

سكونت اين اشخاص همين گرمخانه كنار مسجد بود. 
ــى، غذاخورى  ــه، حمام، نانواي ــى گرمخان در نزديك
ــان اذان  ــت كه از هم ــتى وجود داش و سرويس بهداش
صبحگاهى كار خود را آغاز مى كردند و خدمات لازم به 

ساكنان گرمخانه هم داده مى شد. 
 شبستان چهلستون بزرگ ترين شبستان اين مسجد 
نيز با بيش از هزارمتر مساحت است و  سه محراب مجزا 
دارد. سال ها پيش به ويژه در ماه رمضان در دو نوبت ظهر 

و عصر نماز جماعت در آن برگزار مى شد. 
به جز شبستان ضلع جنوب غربى صحن مسجد كه 
ــر مى دانند (صحن  ــاى آن را مربوط به قرون پيش ت بن
شاه آبادى) ساير شبستان ها يادگارهايى از دوره هاى قبل 

از صفوى، قاجار و پهلوى است. 
ــال ها كه برق نيامده بود تامين روشنايى در  در آن س
ــوار بود در شبستان چهل ستون سنگ هايى قرار  شب دش
داشت كه نور خورشيد را در روز ذخيره مى كرد و در شب 
ــنگ ها نام واقف آن  انعكاس مى داد. كنار هريك از اين س
ــده بود. علاوه بر آن اكوستيك مسجد به گونه اى  حك ش
ــده بود كه در انعكاس صداى سخنران و واعظ  طراحى ش
كمك مى كرد زيرا در آن سال ها بلندگو هم وجود نداشت...

طهران نگارى

كارتون خواب

گزارش ميدانى

آن شب خواهرم رفته بود بازار كويتى ها. مى خواست 
ــف بهبهانى. هوا  يك لباس تازه بخرد از بوتيك يوس
تاريك بود كه برگشت. ترسيده و هيجان زده: «سينما 
ــالگى من چسبيد به  ــوخته بود.» و هفت س ركس س
سينما از همان شب، مثل گوشت هايى كه چسبيده 
ــفيد و وحشتشان هيچ وقت از  بودند به پارچه هاى س
من دور نشد. سينما نبايد اينطور تمام مى شد، با بوى 
ــت متعفن و چرم كفش هايى كه نيم سوز شده  گوش
بودند. خيلى حرف ها بود درباره ركس. كه كى قفل زد 
به در (كسى قفل زده بود واقعا؟) بنزين هواپيما ريخته 
ــا...؟ عدد آدم هاى  ــى زاده بود ي بودند يا نفت؟ تكبعل
سوخته واقعى بودند يا نه؟! آدم هاى نجات يافته، نجات 
يافته بودند، يا فقط يافته شده بودند از قبل براى نجات 
جنايت...؟ هيچ كس، هيچ چيز نفهميد. هيچ كس، هيچ 
ــخ درستى نداد، به هفت سالگى من كه چسبيده  پاس
به سينما. اين روزها هم خيلى حرف ها مى شود گفت 
ــينماى  ــاره ركس. درباره اين تنديس بى قواره س درب
سوخته كه دوستش ندارم اصلا و  اى كاش «اى كاش» 
نبود توى اين كوچه. درباره سنگ هاى سياهى كه اسم 
سوختگان رويش حك بود هم خيلى حرف هست، 
سنگ هايى كه نيستند در گورستان آبادان تا برايشان 
فاتحه اى بخوانيم. خيلى مى شود گفت درباره اينكه 
آن سينماى سوخته چه بارى بود بر دوش اين شهر 
ــانى از  ــد، بى هيچ نش هنوز ويران، كه صاف صاف ش
ــته. وقتى هنوز جنگ توى همه آبادان هست،  گذش
توى همه خيابان ها، ديوارها، كوچه ها، آدم ها... هربار 
كه 28مرداد ركس آتش مى گيرد توى آبادانِ آدم ها 
ــر «گوزن ها» روى پرده  ــا خودم فكر مى كنم كه اگ ب
ــينما متروپل چه فيلمى  ــود، روى پرده س ركس ب
ــده  بود؟ نكند تكبعلى زاده با بنزين هايش تكثير ش
ــهيلا»، «ساحل» و «كيهان»؟  يعنى بقيه  بود توى «س
قفل ها را نگرفته بودند از آن مامور شهربانى، قبل از 
اعدام؟ يعنى توى سينما «بهمنشير»، گيتى گنجشك 
اشى مشى مى خواند كه آوار شد سينما با بولدوزر؟ يا 
ــينماها، با هم خودسوزى كرده اند، از دست  نكند س
شهر، سينما نبايد اينطور تمام بشود براى آبادان. ما 

هنوز گوزن ها را نديده بوديم. 
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ــاه خرماپزان،  ــهرت دارد به م ــتان ش مرداد در خوزس
ــا بعضى روزها از 50درجه هم مى گذرد و در اصطلاح  گرم
ــا آخرهاى مرداد،  ــده هوا، جهنم!» ام مى گويند «جهنم ش
يعنى درست ساعت 9شب 28مرداد براى مردم خوزستان 
ــا اين وقت را  ــوص آبادانى ها كه براى گريز از گرم به خص
ــينما مى روند، معناى ديگرى هم  به خيابان و پارك و س
ــدن آسمان و  دارد كه نزديك به همان اصطلاح جهنم ش
زمين است؛ جهنم سينما، فيلم گوزن ها، سوختن 728نفر 
ــن 377نفر از  ــس، جان باخت ــينماى 900نفره رك در س
شهروندانى كه در ساعت هاى پايانى شب وقتى كه داشتند 
ــعود كيميايى را كه گفته مى شد عليه شاه  فيلمى از مس

ساخته شده، تماشا مى كردند. 
 اخبار فاجعه از همان روز اول ضدونقيض بودند، پيكر 
كشته ها را به دليل شرايطى كه داشتند در كفن هاى بزرگ 
ــپارى مى بردند.  ــى براى خاكس ــا كاميون هاى ريو ارتش ب
بسيارى، از جمله روزنامه نگاران معتقد بودند تعداد كشته ها 
بيش از اينها بوده، اما درنهايت خبرگزارى ها آمار رسمى كه 
آقاى محمدزاده، رييس اداره اطلاعات و جهانگردى آبادان 
آن زمان منتشر كرد را مخابره كردند. آمارى كه طبق آن، 
ــته هاى اين حادثه هرگز شناسايى  حداقل صدنفر از كش
ــدند و در مقبره اى دسته جمعى در گورستان آبادان و  نش

خضر به خاك سپرده شدند.
ــن مى كنم و از ماهشهر راه مى افتم  ــينم را روش  ماش
ــمت آبادان، مى خواهم بروم خيابان شهردارى، نبش  به س
ــال قبل، (روى پاساژ  ــم جايى كه 35س «اميرى»، تا برس
ــال و مالكيت آقاى نادرى  ركس) سينمايى با عمر 22س
ــود و فيلم هاى روز دنيا را نمايش مى داد. خودم را از بغل  ب
ــتون  ــانم به كوچه اى باريك كه يك س «بازار روز» مى رس
ــكى وسط آن نصب  ــيمانى بلند پوشيده با سنگ مش س
ــهداى سينما ركس»، بغلش پاساژى  كرده اند؛ «يادواره ش
ــده، بعد  ــت كه با يك نگاه مى توان فهميد تازه برپا ش اس
ــرداد 1357 و دوبار  ــوختن؛ يك بار در 28م ــه بار س از س
ــينمايى كه سوختن  ــال هاى پس از جنگ. س ديگر در س
ــور» رخ داد؛ مرد  ــا آش ــم عبدالرض ــيله «هاش اولش به وس
ــودش در مورد  ــى كه در بصره با ادعاى خ پريشان حواس
سوزاندن سينما به دام افتاد يا «حسين تكبعلى زاده» كارگر 
جوشكار كه به هرويين و حشيش اعتياد داشت و به همراه 
سه برادر با نام هاى يداالله، فرج و فلاح بذركار عاملان اصلى 
ــوزى تاريخ معاصر ايران و جهان  تكان دهنده ترين آدم س
شدند. اما سوختن دوم و سوم سينما به خاطر اتصالى برق 
در سال هاى پس از جنگ و بازسازى رخ داد، تا ويرانه شود. 
به قول كسبه محل، عاقبت ارواح سوختگان سينما، پاساژ 

ركس را زير و رو كرد! 
 راه مى افتم از كنار مخروبه هتل جم سابق (همسايه 
قديمى سينما ركس) به سمت بالا، از ميان كسبه قديمى 
خيابان شهردارى كه كارشان تا زمان واقعه سينما در آن 
ــى لادن» همه رفته اند،  حدود بوده. به جز «شيرينى فروش
فروشگاه «نى لبك» آقاى هوتى (كه لوازم موسيقى داشت) 
ــال ها تعطيل شد، او دقيقا زير سينما ركس  در همان س
ــاكن بود، «كيف و كفش آتيلا» هم كه تا آتش سوزى  س
آخر همچنان در پاساژ ركس بود، جمع كرده و در جاى 
ــت، لوسترفروشى و كفش فروشى  ديگرى از شهر برپاس
ــك روزنامه فروشى  ــى» هم ديگر نيستند. كيوس «شياس
خسرو ابراهيمى هم ديگر وجود ندارد، نمايندگى جوراب 

ــتارلايت» هم همان قبل انقلاب جمع شد و در  زنانه «اس
سال هاى پس از جنگ جايش را به «نوار و صفحه فروشى 
كهن» داد كه تا چندسال پيش همچنان برپا بود اما حالا 
خبرى از آن نيست. بسيار غريب است اين سرنوشت كه 
ــدن حضور سينمايى دارد كه  شباهت زيادى به محوش
ــد از خاطرات  ــوب بود مبدل به موزه و يادمانى مى ش خ
كسانى كه دهشتناك و تلخ، جانشان را از دست دادند و 

سرنوشت شهرى را تغيير دادند. 
ــه يكى از قديمى هاى  ــر چهارراه برخورد مى كنم ب س
بازار كه اتفاقا مرا مى شناسد. مى گويم آمده ام جاى خالى 
سينما ركس را ببينم. بى مقدمه شروع مى كند به صحبت، 
آقاى رهبر خدابيامرز كه پدر همين شهيد رهبر خودمان 
ــات در آن روز گفته بود  ــت، در گزارش روزنامه اطلاع اس
728 بليت فروخته شده و با درنظرگرفتن اينكه بسيارى از 
مردم، آن زمان با بچه هايشان به سينما مى آمدند و برايشان 
بليت تهيه نمى كردند، ممكن نيست آمار كشته ها كمتر از 
700نفر باشد، آمار را عوض كرده اند. تازه نام بعضى كاركنان 
سينما مثل سرايدار كه تنها كفش هايش باقى  مانده را هم 
بايد به كشته ها اضافه كرد.  گره در پيشانى پيرمرد مى افتد، 
با حرارت حرف مى زند و اصرار دارد كه مى خواستند با دروغ 
ــيارى از خانواده هاى داغدار  ــردم را آرام كنند و حق بس م
ضايع شد! سينما كه سوخت، تا چند هفته گورستان شاهد 
ــت مى دادندآبادان  ــان را از دس آدم هايى بود كه مشاعرش
ــان از خوابى سنگين بلند شده بود و چنين  نگران و پريش
ــت. بهت شهر حتما آنقدر از اين  هولناكى اى را باور نداش
ــال همچنان  ــنگين بوده كه پس از سى وچندس واقعه س
آبادانى هاى قديم در لحظات تنهايى خود سعى مى كنند 

از كابوس آن خلاص شوند. 
گورستان خلوت است، صبح جمعه درميان مزارها 
و سنگ ها دنبال آرامشى مى گردم براى آبادانى ها؛  
ــى كه جز با تجليل و پاسداشت ياد شهداى  آرامش

سينما ركس بازنمى گردد. 
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ماندانا صادقى

«ويرانه، حقيقت را آشكار مى كند چون چيزى است كه برجا 
مى ماند؛ ويرانه، استمرار تاريخ است.» 

والتر بنيامين
ــعله هاى آتش،  ــبى كه ش ــال از ش كدام حقيقت؟ 35س
«سينما ركس» آبادان را مچاله كردند مى گذرد اما ويرانه ركس، 
هنوز حقايق جزغاله شده اش را رو نكرده است؛ حتى به درستى 
معلوم نيست كه 377نفر تعداد دقيق كشته هاى شب اكران 
فيلم «گوزن ها»ست يا 700نفر. هنوز معلوم نيست آنهايى كه 
سرشان بالاى دار رفت، تمام متهمان پرونده بودند يا آن فكر 
ــت و «تينر» به دست مى چرخد به دنبال  بيمار، هنوز زنده اس

كشتارى تازه. 
كدام حقيقـت؟ «رضا خدرى» روزنامه نگار قديمى كيهان 
ــتناك تهيه كرده و از  كه اولين عكس ها را از آن ويرانه دهش
اولين لحظه هاى بالا رفتن لهيب آتش به عنوان خبرنگار كيهان 
در سينما ركس بوده، مى گويد: «اكران «گوزن ها»ى كيميايى 
در سينما ركس كه آن زمان از سينماهاى روشنفكرى آبادان 
بود، آنقدر بيننده داشت كه همه سالن كيپ تاكيپ پر از آدم 
باشد، درها را هم از بيرون بسته بودند، چند نجات يافته هم از 
ترسشان يا گريخته اند از ايران يا تن نمى دهند به گفت وگو.» 
با اين همه دادگاهى برگزار شده، چند نفرى از مقصران به دار 
مجازات سنجاق شده اند اما مردم آبادان كه تا چندسال پيش 
هنوز در همسايگى ويرانه ركس روزگار مى گذراندند، با هربار 
عبور از خيابان اميرى، آهى از ته دل مى كشيدند چرا كه ويرانه 

برجا مى ماند تا حقيقت را آشكار كند. 
ــرداد، از نخل ها بالا مى رود تا  كـدام ويرانه؟ گرماى 28م
ــاعت آنقدر گرم است  ــاند، فصل و س بار خرما را به ثمر برس
ــط، كم كم آغاز  ــوى ش كه زندگى با فرورفتن آفتاب در آن س
مى شود و چه جايى بهتر از سينما ركس كه پاتوق دانشجويان 
سه دانشگاه آن حوالى است و هم محفلى براى روشنفكرهايى 

كه با استقبالشان از «گاو» مهرجويى و «پ مثل پليكان»، نشان 
ــايگان  ــتايند چرا كه خود همس ــد كه موج نو را مى س داده ان
ــال 57  ــينما ركس در آن روز س رودخانه مواج كارون اند! س
هنوز در تقاطع خيابان اميرى و خيابان شهردارى بود، بالاى 
پاساژى به همين نام. آقاى خبرنگار كه حالا مويى سپيد كرده، 
خاطرات 35سال پيشش را اينطور ورق مى زند: «ساعت 9 شب 
بود داشتم به سمت خانه مى رفتم كه ديدم، شهربانى خيابان 
را بسته است، گفتند سينما ركس آتش گرفته و دو، سه نفرى 
ــده اند. موضوع به نظرم جالب آمد، سوار ترك  ــته ش هم كش
موتورى شدم و به سينما رسيدم، دود كمرنگى از ساختمان 
بيرون مى آمد اما جالب بود كه نرده هاى آهنى ورودى سينما 
را از بيرون قفل و زنجير كرده بودند و ماموران با مردم درگير 
ــينما نيايد. سينما ركس  ــى نزديك س ــده بودند كه كس ش
ــى آن طرف تر هم كلانترى  ــهربانى بود، كم چفت به چفت ش
ــت، فاصله آتش نشانى شركت نفت هم با  يك آبادان قرار داش
سينما خيلى خيلى كم بود. اما هيچ كس كارى نمى كرد. گفتم 
در را باز كنيد، سرهنگ بيات گفت در قفل مى ماند تا مسبب 
آتش سوزى را بازداشت كنيم و وقتى كه پاپى اش شدم، تهديد 
كرد كه دوربينم را مى شكند. كاش در را باز مى گذاشتند... .» 
اما در باز نشد و شعله همچنان آرام و آبى مى سوخت تا خدرى 
از لاى آتش نشان ها مى رود بالا و آنچه كه مى بيند، او را وادار 
به استفراغ مى كند: «در تاريكى رفتم بالا، خبرى از دود و آتش 
نبود، صداى جمعيت هم نمى آمد، فكر كردم همه نجات پيدا 
كرده اند. ناگهان پروژكتورهاى آتش نشانى روشن شد و من با 
ديدن مردمى كه روى صندلى هايشان جزغاله شده بودند، بالا 

ــخيص نبود، همه مرده بودند، معلوم  آوردم. چهره ها قابل تش
نبود كه زنند يا مرد، فقط بوى كباب و تعفن جسدها بود كه 
ــالن را گرفته بود. به زحمت دوربين را درآوردم و چند  كل س

عكس گرفتم... .»
كدام تاريخ؟ تصويرهاى بعدى بهتر است مغشوش بماند، 
ــش، تن مى دهد به همان  ــه براى اثبات بى گناهى خوي ويران
تصوير صندلى هاى سوخته و مردمى كه نشسته بر صندلى ها، 
پيش از آنكه مهلت فرار داشته باشند، در بيهوشى مطلق در 
چربى تن خود كباب شده اند. اندكى بعد وقتى كه خدرى در 
حال تماس با تحريريه كيهان و توضيح مشاهدات غيرقابل باور 
خويش به تهرانى هاست، ماشين هاى شهردارى مى آيند، چند 
ــخيص را توى  نفر با بيل و تجهيزات، جنازه هاى غيرقابل تش
گونى مى ريزند، گونى ها با لودر، بار كمپرسى مى شوند و شبانه 

در گورستان چال مى شوند تا چيزى برجا نماند. 
ــكار كند،  اگر قرار بود روزى ويرانه ركس حقيقتى را آش
ــت از آب درآيد، حالا آن ويرانه  تا گفته «والتر بنيامين» درس
هم ديگر وجود ندارد. پاساژى به جاى آن سبز شده و از تمام 
ــته هاى آن آتش سوزى تنها سنگ قبرى به نشانه يادبود  كش
مانده و بس! آقاى خبرنگار كه حالا محقق و نويسنده است در 
حوزه جبهه و جنگ، مى گويد كه از 24سينماى آبادان، تنها 
سه سينما باقى مانده اند، انگار آتشى كه يك روز  سينما ركس 
ــرايت كرده به جان 21 سينماى ديگر و تاريخ  ــوزاند، س را س
ــاله سينماها در آبادان كه با «سينماى هندى ها» شروع  88س
ــد، حالا با زندگى نباتى و يك روز در ميان سه سينما  مى ش
نفس هاى آخر را مى كشد. اما خبرى از بزرگداشت نيست، نه 
براى سينما و نه براى تماشاچيانى كه بليت فيلم گوزن ها را با 
جانشان پرداختند! سينماپاراديزو وار، همه چيز در چنين شبى 
در آتش سوخت و ويرانه اى نماند تا اگر نه كاشف حقيقت كه 

لااقل يادآور آن باشد.

داريوش معمار

گفت وگو با خبرنگارى كه اولين شاهد آتش سوزى سينما ركس بود

ويرانه  و حقيقت
سعيد برآبادى
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 شهاب الدين طباطبايى
shahab@tabatabaei.net 

«علويه خانم» هدايت ترجمه شد
ايسنا: محمدرضا قانون پرور از ترجمه «علويه خانم»  �

ــى خبر داد. اين استاد  صادق هدايت به زبان انگليس
ــگاه تگزاس گفت: داستان «علويه  خانم»  ايرانى دانش
ــمار كتاب هايى  را اخيرا ترجمه كرده ام. اين اثر در ش
است كه به  خاطر دشوارى اصطلاحات عاميانه، كسى 
ــت. از آخرين ترجمه هاى  جرات ترجمه آن را نداش
انجام شده از آثار صادق هدايت، ترجمه «بوف  كور» به 
زبان يونانى است كه به قلم تورج يزدانى انجام شده 
است. «بوف  كور» مطرح ترين اثر اين نويسنده است كه 

به چندين زبان ترجمه شده است. 

مخبرالدوله 

 احمد مسجدجامعى


